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  آن  بايد بلكه  فرهنگ بايد دانست و نه از مظاهر روح،ههنر را نه از حوز
   كه از آن معناي هستي معين متعلق دانست [=Ereignis] را به رويداد

  .[OWA, ADDENDUM]              مي شود
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  چكيده فارسي
.  كه مارتين هايدگر چگونه به استتيك مي انديشد پرسش اساسي ايـن رسـاله اسـت         نپرسش از اي  

شايد بتوان بي درنگ با اشاره به ديدگاه نقادانه يِ وي به استتيك اين پرسش را به اجمـال پاسـخ                     
اما، آن چه اين رساله در پي آن است، نخست، صورت بنـديِ اظهارنظرهـا و اشـاره هـاي                    . گفت

 ايـن امـر از      . درباره اسـتتيك اسـت     روشن ساختنِ ديدگاه اساسي وي     هله بعد پراكنده وي و در و    
 شـش مرحلـه اساسـيِ بـسط تـاريخ اسـتتيك      ، كه به  از جلد يكم كتاب نيچه    §13 رهگذر تفسير 

. صورت مـي پـذيرد   اختصاص يافته است و تنها بحث نظام مند هايدگر درباره استتيك نيز هست،           
را شكل مي دهد،    جنبه تفكر هايدگر به هنر       اصلي ترين     حقيقت هنر و اما از آن جا بر پايه نسبت        

  .تفسير مرحله هاي تاريخي فوق بر پايه اين نسبت استوار مي گردد
از ايـن   . بدين ترتيب، رساله پيش رو بر اساس روايت تاريخي از تفكر درباره هنر شكل مي گيرد               

 ابژه در دوره مـدرن  -به رابطه يِ سوژه رهگذر، تفكر افلاطون و تغيير مناسبات انسان با هستنده ها           
و از آن جـا كـه هايـدگر دريافـت           . به عنوان دو بنيان شكل دهنده يِ استتيك معرفي مي شـوند           

افلاطون از هستنده ها به مثابه آيدوس را عاملي مي داند كه ايـن تغييـر بنيـادي در ذات انـسان و                       
وان اساسي ترين بنيان اسـتتيك تثبيـت        هستنده ها را سبب شده است، جايگاه تفكر افلاطون به عن          

مي گردد، گرچه پيش تر اغلب مؤرخان به نحو معمول ريشه هاي استتيك را در ميانه قرن هجدهم                  
  .يا نهايتاً آغاز دوره مدرن جسته بودند

اما استتيك از آن رو در تفكر افلاطون بنيان دارد كه دريافت كارهنري به مثابه امرزيبا و گسست                  
قيقت، كه در اين رساله به عنوان دو مؤلفه اساسي تفكر اسـتتيكي معرفـي شـده انـد،                   زيبايي از ح  

نخستين بار از دل آن سربرآورد، گرچه اين دو مؤلفه تنها در دوره مدرن صورتي قطعي و نهايي به                   
اما، تلقي يا دريافت كارهنري به امرزيبا در دوره مدرن منجـر بـه رويـدادي مـي                  . خود مي گيرند  

در مؤخره يِ رسـاله     . قد اصلي هايدگر به استتيك نيز از همين روست؛ يعني مرگ هنر           گردد كه ن  
اين رويداد به عنوان سومين مؤلفه استتيك معرفي مي شود، زيرا با ظهور و بـسط اسـتتيك چنـين                    

  .رويدادي ناگزير مي گردد
 يِ افلاطـون    ίδέαدر آخر، با اشاره به اين كه آن دو مؤلفه اساسي استتيك تنها به واسطه نظريـه                  

 از هـستنده    ίδέαو از آن جا كه ايدئاليسم افلاطون، به سبب جداساختنِ           ريشه در تفكر وي دارند،      
هستنده ها، مشخص كننده يِ آغاز       ]يا ذاتِ [ و اصالت دادن به آن در مقام هستي        ]يِ محسوس [ ها

 به عنوان مسئله اي     گشته و متافيزيك فلسفي است، وجودِ نسبتي ميان استتيك و متافيزيك آشكار           
  .جديد پيش روي جستارهاي بعدي در حوزه استتيك مطرح مي گردد
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  مقدمه
. پرسش از اين كه مارتين هايدگر چگونه به استتيك مي انديشد پرسش اساسي اين رساله است               . 1

شايد بتوان بي درنگ با اشاره به ديدگاه نقادانه يِ وي به استتيك اين پرسش را به اجمـال پاسـخ                     
ي اما، آن چه اين رساله در پي آن است، نخست، صورت بنـديِ اظهارنظرهـا و اشـاره هـا                   . گفت

پراكنده وي و در وهله بعد، تا آن جا كه در اين وجيزه ممكن باشد، روشن ساختنِ ديدگاه اساسي                   
  .وي درباره استتيك است

 از جلد يكم كتاب نيچه كه با اختصار تمام و زباني بيش از حد انتظار مبهم از                  §13هايدگر جز در    
ه نحو نظام مند درباره استتيك      شش مرحله اساسيِ بسط تاريخ استتيك سخن گفته است، هيچ گاه ب           

آن چه از گفته هاي وي در ايـن بـاره در متـوني چـون                . و مسائل مربوط به آن گفتگو نمي كند       
خاستگاه كارهنري، مقدمه بر متافيزيك، عصر تصوير جهان، پرسش از تكنولوژي، و ايـستر مـي                

غلـب از يكـي دو جملـه        توان يافت، جز اشاراتي پراكنده نيستند كه گاه به يك بند مي رسند و ا              
تجاوز نمي كنند، چنان كه شايد بتوان تمام آن چه از گفته هاي وي به طور مستقيم بـه اسـتتيك                     

دشواري ديگري كه در پـرداختن بـه ايـن     . مربوط مي شوند را در كم تر از يك صفحه گردآورد          
اشـتن ايـن    مسئله ناگزير پيش روست فقدان هرگونه متن مستقلي در اين باره و نيز مـسكوت گذ               

اين امر بيش از هرچيز تصميم گيـري دربـاره روش           . مسئله از جانب مفسران فلسفه هايدگر است      
  . پرداختن به مسئله و تعيين طرح كلي رساله را دشوار مي سازد

  
تأمـل در ذات هنـر بـه        " به رساله خاسـتگاه كـارهنري،        1956به گفته هايدگر در تكمله يِ       . 2

؛ اين اساسي ترين پرسش كلِ تفكر وي        " تعين مي پذيرد   ] حقيقت و[طوركلي از پرسش از هستي      
از اين رو، شايد بتوان نسبت ميان هنر و حقيقت را جنبه اساسي تفكر هايدگر بـه هنـر                   . نيز هست 
اين نسبت، چنان كه در آخر خواهيم ديد، به همان اندازه كه در تعيين ذات هنر از جانـب                   . دانست

  .ر وي به استتيك نيز واجد نقشي تعيين كننده استوي نقشي اساسي دارد، در تفك
بدين ترتيب، شش مرحله اساسيِ بسط تاريخ استتيك را به عنوان ماده يِ اين رساله معين سـاخته و           

گرچه ابهام و ايجاز كلام هايدگر در توضـيح ايـن مرحلـه             . خوانده ام آن را بر پايه نسبت مذكور       
كوشيده  را بيش از پيش برجسته مي سازد، با اين همه            هاي تاريخي به قدري است كه نقش تفسير       

چنين تفسيري را تا آن جا كه ممكن است بر پايه يِ ديگر نوشته هاي خـود هايـدگر اسـتوار                     ام  
بديهي است كه پرداختن به متون متفكراني كه در اين رساله از آن ها سخن گفته شده است                  . سازم

  .نيز امري است ناگزير
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دو فـصل   . ه فصل، دربردارنده يِ دوازده بند و يك مؤخره، تنظيم گرديده است           اين رساله در س   . 3
نخست به تفسير گفته هاي هايدگر درمورد استتيك، بر پايه طرح وي از شش مرحله اساسي بـسط                  

امـا از آن    . تاريخ استتيك، اختصاص يافته است، و فصل سوم نيز به تفكر خود هايدگر درباره هنر              
 اين مرحله هاي تاريخي بر پايه نسبت هنر و حقيقت خوانده شده انـد، برخـي                 جا كه در اين رساله    

از اين  . رويدادهاي مورد اشاره يِ هايدگر نمايان تر گشته و برخي ديگر در حاشيه قرار گرفته اند               
  .رو، طرح كلي اين رساله ضرورتاً منطبق بر طرح هايدگر نيست

 هنر مي ناميم، به واسـطه ايـضاح معنـايِ دو مفهـوم               تلقي عام يونانيان از آن چه ما امروزه        §1در  
اما، سخن مبهم هايدگر درباره نخـستين       . ، تا اندازه اي روشن مي گردد      τεχνή و   ποιεσιςاساسيِ  

شناختي متناظر با هنربزرگ يونانيـان،      -مرحله از تاريخ تفكر به هنر، مبني بر نبود تفكري مفهومي          
 §2در  .  از فراهم آمدن مقدمات كافي، به آن پرداخته شود         ، پس §4پاسخ نيافته رها مي شود تا در        

 έπιστήµη از آغاز تا زمان افلاطون با مفهوم         τεχνήبنا به اشاره اي از هايدگر به اين مسئله كه           

تا زمينه اي براي بحـث از فاصـله         كوشيده شده است     مرتبط بوده است،     άληθείαو از اين رو با      
 به  τεχνήاز آن جا كه تلقي افلاطون از        . ر افلاطون فراهم آيد    د άληθεία و   τεχνήافتادن ميان   

پرداختـه  زمينه پيدايي اين تلقـي     به   §2 چنين فاصله اي را ممكن مي سازد، در          µίµησις  يِ مثابه
 §4از وقوع اين فاصله از رهگذر مكالمه جمهوري سخن بـه ميـان آمـده و در                   §3در  . شده است 

نيز . ه اين فاصله اقتضايِ هستي شناسي ايدئاليستي افلاطون است         تا نشان داده شود ك     مي شود تلاش  
 بـي پاسـخ     §1در همان جا، بر پايه فاصله مذكور، به مسئله اي پرداخته مي شود كه پيش تـر در                   

گيري دو مؤلفه اساسي استتيك، يعني دريافت كارهنري به           آغاز شكل  §5و در   . گذاشته شده بود  
  .ز حقيقت، معرفي و شرح داده مي شودمثابه امرزيبا و گسست زيبايي ا

يـا  [، نخست، به تغيير مناسبات انسان با هستنده ها در دوره مدرن، به عنوان دومـين زمينـه              §6در  
 استتيك پس از تفكر افلاطون، پرداخته و از اين طريق زمينه اي براي بيان و صورت بنـدي                   ]بنيان

 در همان جا نشان داده مي شود كه چگونه          نيز. تلقي خاص هايدگر از ذات استتيك فراهم مي آيد        
گسست زيبايي از حقيقت، به عنوان دومين مؤلفه از مؤلفه هاي استتيك كه پيش تر تفكر افلاطون      
به عنوان برآمدگاه آن مشخص شد، به واسطه طرح فكري باومگارتن، يعني همان استتيك به مثابه                

قرار مي گيرد، نخـستين مؤلفـه اساسـي         مورد بحث    §7آن چه در    . منطق حسيت، كامل مي گردد    
تفكر استتيكي، يعني، تلقي يا دريافت هنر به مثابـه امرزيبـا و در پـي آن از ضـرورت افتـادن و                       

، به پيـروي از طـرح هايـدگر، بـه تـلاش واگنـر در بازگردانـدن                  §8. سرانجام مرگ هنر است   
 سخن از تلاش    §9 در   هنربزرگ، در قالب اپرا، و شكست وي در اين عرصه اختصاص مي يابد و             
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 و رسالت هنر به ميان مي آيـد كـه در            ]يا همان متافيزيك  [نيچه در برگذشتن از افلاطون گرايي       
و امـا   . اين ميان به مثابه عالي ترين صورت اراده به قدرت اين برگذشـتن را راهبـري مـي كنـد                   

 طـرح اسـتتيك بـه       هايدگر در واپسين مرحله از تاريخ استتيك، پس از پرداختن به مسئله واگنر،            
به همين مسئله و نيز رفع تناقضي ظاهري ميان ايـن            §10. مثابه فيزيولوژي نيچه را پيش مي كشد      

  . طرح و طرح ديگر نيچه، يعني هنر برضد نيهيليسم، اختصاص مي يابد
 تفكر خود هايدگر درباره ذات هنر، به عنوان نـوعي گـذار از تفكـر اسـتتيكي،                  §12 و   §11در  

د و از اين طريق به روايتي كه با فهم غيراستتيكي يونانيان از هنر آغاز شده و سـپس           مطرح مي شو  
با تفكر افلاطون و تحولات دوره مدرن به عنوان دو بنيان اصلي استتيك دنبال شده بود و در آخـر               

 بـه عنـوان     -در قرن نوزدهم به طرح استتيك به مثابه روانشناسي و استتيك فيزيولوژيـك نيچـه                
  .  رسيده بود، پايان داده مي شود-دگرديسي هاي استتيك واپسين 
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I . استتيك پيدايييزمينه سازيونان باستان؛   
   مفهوم هنر به نزد يونانيان. 1§

شناختي -ي مفهومي أملهنر باشكوه يونان بي آن كه ت      " از جلد يكم كتاب نيچه مي خوانيم،         §13در  
چنين تأملي نبايـد همـسان بـا         ]گرچه[،  وجود داشته باشد باقي مي ماندَ      و بر آن     اين هنر متناظر با   

بزرگ حاكي از آن نيست كه هنر يونـاني         غياب چنين تفكر همزماني بر هنر     . استتيك دانسته شود  
بودند كه مفهوم    ]زيسته اي [ تجربه هاي  ه يِ يونانيان غرق در هجوم تير     ]و[بود،   ]شده[ زيستهفقط  

 ـاز بخت خوش آنان بود كه فاقـد         .  راهي نبود  و شناخت را به آن ها      در .  بودنـد   زيـسته  ه يِ تجرب
 چنان شناخت روشن و كامل، و چنان شوري از براي شناخت، داشتند كه در پرتـوي                 انعوض، آن 

  .[NIE, I, 80] " نبوداستتيك آن ايشان را حاجتي به
 ه بسط تاريخ تفكر درباره از نخستين مرحل،هايدگر در اين بند به غايت مختصر و نه چندان روشن

در جمله نخست آمده است، هنر .  بايد روشن گردداما معناي سخن وي. هنر سخن مي گويد
 و بر آن وجود داشته باشد اين هنرمفهومي متناظر با -باشكوه يونان بي آن كه تفكري شناختي

 –شيدند؟ اگر چنين بود اما آيا اين به آن معناست كه يونانيان هيچ به هنر نمي اندي. باقي مي ماندَ
 چگونه هايدگر خود در اين باره كه هنر به نزد –كه ظاهر كلام هايدگر نيز گواه بر اين است 

 بود سخن مي گويد؟ نيز مي دانيم كه كم و بيش ديدگاه هايي از برخي متفكران يوناني چهايشان 
ن گفتن از ديدگاه شاعران  هنر به ما رسيده است، چنان كه، در مورد پيشاافلاطونيان، سخهدربار

چندان دشوار  2 هنر و زيباييهيا ديدگاه فيلسوفان عهد كلاسيك دربار 1 شعرهعهد آركائيك دربار
 هايدگر از اين ديدگاه ها به خوبي آگاه بوده است، از اين رو بايد پرسيد كه گمان،بي . نيست

موكول  3ما، پاسخ گفتن به اين پرسشا.  نداشتندآنو  بر هنر يونانيان به چه معنا تفكري متناظر با 
  .چه يونانيان از هنر مي فهميدند، چنان كه هايدگر مي گويد است به بررسي آن

 4هنرچه ما به معني دقيق لفظ از واژه  يونانيان به هيچ رو واژه اي مطابق با آن" هايدگر، هبه گفت
  فهم يونانيان از هنره درباروي در بحث هاي متعدد خود. [NIE, I, 164] "مراد مي كنيم نداشتند

                                                 
مغنيان را برانگيختند بـه خوانـدن آوازهـايي از    ] يا الهگان شعر[هومر ياد كرد كه مي گفت، موزها براي نمونه مي توان از . 1

 ,T, HA, I]بنگريـد بـه   [ ، يا از سولون كه مي گفت مغنّيان دروغ هاي بسيار مي گويند[Odyssey, VIII]مردان بزرگ 

34.  
  .T, HA, I, 80-111 بنگريد به .2
  .ن پرسش پرداخته خواهد شدي به اي تا اندازه ا§4در . 3
  .هنرهاي زيبايا دقيق تر بگوييم، . 4
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در اين . τεχνή [techne]و  ποιεσις [poiesis]همواره بر دو مفهوم اساسي تمركز مي كند؛ 
  .جا به ايضاح معناي اين دو مفهوم اساسيِ يونانيان جهت دلالت بر هنر مي پردازيم

ποιεσις =Her-stellen=]دن و ساختني  مفهومي عام بود كه دلالت بر هر پديدآور]آوردن-فرا
 اين پديدآوردن يا ساختن را بايد به معنايي خاص فهميد، ،اما. [NIE, I, 165] [HA, 25]داشت 

اين به وضوح . باور داشتند، و نه به حدوثِ آن ]چه هست هرآن[=چه يونانيان به قديم بودن عالم 
به . دني استيز فهميمي ناميدند ن ]امرحاضر[= το όν [to on]كه يونانيان هستنده را از اين امر 

اما، .  مي گفتندποιεσις امرحاضر، يا همان هستنده، را  به حضورآمدنِهمين ترتيب، آنان نحوه يِ
- به نمود آمدن، و به عكس، نا ]و[ بودن ]ناپوشيدهيا [آشكار هست بودن يعني "از آن رو كه 

 را نمي توان به معنيِ 5 ، ποιεσις[IM, 107-8] "از حضور  ]و[ يعني كناره گرفتن از نمود بودن
از پوشيدگي به ناپوشيدگي  ]چيزي را[ ποιεσις"چه نيست فهميد؛  هست شدنِ آنه يساد

آوردن تنها تا آن جا روي مي دهد - يا فراποιεσιςبنابراين، . 6[QT, 317-8] "مي آورد ]برون[
 άληθεία [aletheia]  به ساحتποιεσιςِاز اين روست كه . كه چيزي از پوشيدگي به درآيد

  .تعلق دارد ]حقيقت=ناپوشيدگي[=
 φύσιςبه نزد يونانيان، هستنده ها همواره به دو طريق فرامي آمدند يا فراآورده مي شدند؛ 

[phusis]  وτεχνή . هايدگر اين دو را به عنوان مفاهيم مقابل هم معرفي مي كند و همواره در
  .ي نيز اشاره مي كندنوشته هايش در جريان روشن ساختن معناي يكي به ديگر

"φύσις يا صيرورت[ شدن بود و هم هستي هم[" [IM, 16] .φύσις هستنده ها، هستي، در مقام 
يستد و پيش مي چه برمي ا سربرمي زند، آن ]نه از جانب ديگري[ چه به خودي خود آن"يعني 
 بنابراين، .[NIE, I81] "مي كند ]يا رو نهان[ چه به خود بازمي گردد و به آرامي افول ، و آنآيد

φύσις ،آن هستنده ها مشاهده پذير مي هخودِ هستي بود كه نخست به واسط"، به نزد يونانيان 
 φύσις  راچه  طبيعي نبود كه يونانيان نخست آندر فرآيندهاي"اما، . "گشتند و چنين مي ماندند

 خود را بر آنها φύσις بنياديِ هستي در شعر و تفكر، ه تجربه يِ، بر پاي...هست تجربه كردند
آنان توانستند به طبيعت به معناي محدودتر  ]بود كه[  اين گشودگيه يِفقط بر پاي. گشوده داشت
هم زمين، هم سنگ و هم   بود وآسمان در اصل هم به معني φύσις ،بدين سان. آن نظر افكنند

                                                 
  .]همان[ هستي تعلق دارد  به ذاتِ]به معنيِ ناپوشيدگي[زيرا حقيقت  .5
 است، كه بر پايه ي تفسير پديدارشناسانه ي         ποιεσιςاز افلاطون در توضيح     ي  امعمول گفته   ي  ترجمه  اين عبارت در اصل     . 6

  .P, Sym, 205]بنگريد به [نا مي شود هايدگر طور ديگري مع



 11 

ر انسانها و خدايان؛ سرانجام كا ]پيامدِ[ ه يتاريخ انساني به مثاب ]هم[ و گياه، هم جانور و هم انسان،
  .7[IM, 15-6] "تقديرند ]ه يِساي[ و بيش از همه، به معني خدايان بود كه خود زير

همان، [ "خود-از جانب- ]و[ خود-در-آمدن-، يعني آشكارشدن و برونشدن، در مقامِ φύσις "اما،
يرا آن چه به  است به والاترين معني كلمه، زποιεσιςهمان φύσις  هايدگر، هبه گفت. ]15

است، مانند آمدن - فراواجد خصلت (έν ή αύτοι) حضور مي يابد در خود φύσις واسطه يِ
  . [QT, 317] مي شكفد ]خود[ غنچه اي كه

، مفهومي عام تر از آنچه ما امروزه از هنر مي فهميم بود، چنان ποιεσις نيز، همچون τεχνήاما، 
نامي همچنين  فعاليت ها و مهارت هاي صنعتگر، بلكه اين واژه نه فقط نام"كه هايدگر مي گويد، 

، از آغاز، نه بر ساختن يا τεχνή. [QT, 318] "بود براي مهارت هاي فكري و هنرهاي زيبا
دلالت داشته است؛ اين قسم دانستن هر رخنه  ]يا دانستن[ شناختپديدآوردن، بلكه بر نوعي 

از جانب انسان را پشتيباني و هدايت  [=φύσις]  هستنده هايِ هدر ميان [=Aufbruch] كردني
هستنده هايي  [=φύσις]  هستنده هايي كه پيش تر هست شده بودنده يِ و در آن بر پاي8مي كرد

بدين سان، در . NIE, I, 81] بنگريد به[ مي آمدند-ديگر، يعني كارهاي هنري و ابزارها، فرا
τεχνήآورده مي شد كه خود خود را فرا- هستيِ هستنده اي گشوده مي شد يا هستنده اي فرا-
-يعني فرا، τεχνίτης [technites] ه يِآورد-، به تعبيري، فرا9تد و گشوده نمي داشْنمي آور

 ، داشتτεχνίτηςيعني ، (έν αλλόι)  انساني، شكوفايي را نه در خود بلكه در ديگريه يِآورد
  به ساحت حقيقتποιεσιςِاي  نيز به عنوان نحوه τεχνήبدين ترتيب،  .QT, 317]بنگريد به [

  .تعلق داشت ] هستيگشودگيِ=ناپوشيدگي[=
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 بودند، به عكس اديـان  φύσις مفهومي بس گسترده تر از مفهوم امروزي طبيعت بود، چنان كه خدايان نيز در            φύσις ،پس. 7

  . شودو جدا از آن لحاظ عالم ن رو خدا به ضرورت بايد چيزي پيش از و از اي،ابراهيمي كه به خلقت و حدوث عالم معتقدند
، به معنيِ توجه يا اهتمام توأم بـا  έπιµέλεια [epimeleia]يا  µελέτη  [melete] را در وحدت باτεχνήاين كه وي . 8

 متقدم خود اوست، معرفي مي كنـد  ه پروا، كه مفهومي اساسي در فلسف هدغدغه در پرداختن به هستنده هاي درو ن جهان، به مثاب          
[cf. NIE, I, 164-5]ن مسأله، اشاره اي است به همي.  

  .بيش تر خواهيم پرداختاين مسئله به  §2در . 9
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  µίµησις ه يِ به مثابτεχνή ه يِدربار. 2§
 حقيقـت    به نزد يونانيان نحوه اي از دانستن بود و به ساحتِ           τεχνή ديديم،   1§در  كه  همان گونه   

 مفهـوم زمـان افلاطـون بـا    از آغـاز تـا   τεχνή " تعلق داشت، اما، چنان كه هايدگر مي نويـسد 
έπιστήµη [episteme]          يا شـناخت  [ مرتبط بود و هر دو كلمه اصطلاحاتي بودند براي دانستن[ 

يـا  [ا كه تفـسير خـاص افلاطـون از ذات    ، از آن جبنابراين. [QT, 318] "به گسترده ترين معنا
ــτεχνή ]ماهيــتِ   وτεχνή فاصــله افتــادن ميــان ســببِ µίµησις [mimesis] يِه  بــه مثاب

έπιστήµη ]   ،و به همين ترتيب [άληθεία  ـ    از روشن سـاختن    ، ناگزير مي شود   ه يِ  پـس زمين
 مقتضيات تفكر خـود     3§از سوي ديگر، در     . يمهست طونافلا از   تاريخيِ اين ديدگاه در يونان پيش     

  . افلاطون را در پيدايي اين فاصله مورد بررسي قرار خواهيم داد
 تحقـق حقيقـت     ه به طور كلي به مثاب     τεχνή امر اشاره شد كه ذاتِ        به اين  1§اگرچه پيش تر در     

دريافته ايم كه ،   آركائيك ، يا  برخي مستندات برجامانده از يونان آغازين      هاما، دست كم بر پاي     بود،
 به كـار  τεχνήنيز در آن دوران در نسبت با  ]تزكيه[= καθαρσις [katharsis]مفهوم كهنِ 

 triune، يعني τεχνήنقشي تعيين كننده در فهم ذاتِ نوع خاصي از  در عين حالگرفته مي شد و 

choreia   روشـن  ك بايد اين نسبت تا آن جا كه راهگشاي اين رساله است            اين .10، بر عهده داشت 
  .گردد
 با اين دو آغـاز كردنـد؛ هنـر بيـانگر            نشناخته بود و آنا    τεχνήنوع  يونانيانِ آغازين تنها دو     بر  

[expressive] ر ساختمانيو هن [constructive] ] بنگريد به[T, HA, I, 15. آميـزه اي  اولي 
عماري، پيكـره  ، و ديگري م11ناميده اند triune choreia  آن رابود از شعر، موسيقي و رقص كه

 triune choreia ه يِرقص پاي.  يك كل لحاظ مي شدندبه يِكنارهم به مثاسازي و نقاشي كه در
اما در ديگري معماري پايه بـود       ،  12 و اصوات موسيقايي همراهي مي شد      ت كلما هبود، كه به واسط   

هنر رقص، يا به تعبيري     . ها، تكميل مي كردند     پيكره ها و نگاره ها آن را، در بنايِ پرستشگاه          كه
. ]16همان، [  مهمترين هنر و واجد نيرومندترين انگيزه بوديونانيان، براي triune choreiaهمان 
ها و مراسم ديونوسوسـي،      ، كه پيوسته بود با آئين     آريستيدس كوئينتيليان، اين هنر     گواهيِ هبر پاي 

                                                 
 τεχνή، با هم منافاتي ندارند، چه دومي كـاركردِ  καθαρσις به مثابه تحقق حقيقت و به مثابه عاملِ τεχνήاين دو، يعني    . 10

  .را در تعيين ذاتِ آن برجسته مي سازد
  .زيلينسكيِ فيلولوژيست است. تياين نامگذاري از . 11
 اشـاره دارد، چـه ايـن واژه برگرفتـه از     triune choreia رقص در هنرِ ه يِ نيز بر نقش تعيين كنندchoreiaد واژة خو. 12

chorus به معنيِ رقصي گروهي است، هرچند اين واژه بعدها با برآمدن هنرِ تراژدي از ،triune choreia بر گروه همسرايان 
  .در تراژدي دلالت يافت
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يـا  [  عمل جانبِي كرد تا اين كه چيزي بسازد، و         ، احساسات را بيان م    13واجد خصلتي بيانگر بود   "
قربـاني  " در نوشته هاي وي آمده اسـت،      . ]همان[ [theoria] [=θεωρία] تا نظر را داشت    ]اجرا

يي كه آن جا اجرا مي شدند       ]ها[، زيرا رقصها و آواز    مقبول مي افتاد   ]آن[ ي و نظير  هاي ديونوسوس 
  .  بودκαθαρσιςساختن همان  و منزهّ اين آرام بخشي .]همان[ "تأثيري آرام بخش داشتند

 ، يعني عهد كلاسيك، در دوران بعدايفا مي كرد در آن دوران triune choreiaاما، نقشي را كه 
نيز به گواهيِ . سيقي سپرده شد، كه از دل اين هنر سربرآورده و استقلال يافته بودند       و مو  14به تئاتر 

 همان شركت كنندگان در     عني براي رقصنده ها، ي    καθαρσιςدوران آغازين   آن  كوئينتيليان، در   
triune choreia و در دوران بعد، كه تراژدي جايگزين شد، براي تماشاكنندگان روي مي داد؛ ،

 ـ  بيشtriune choreiaكه اهي است بر اين اين خود گو  دتر به يك آئين عبادي جمعي مي مانْ
ه اسـت، چنـان   گفت µίµησιςين هنر را نام اجالب اين جاست كه كوئينتيليان     . تا به كنشي هنري   

 ـسـرودهاي دلِ  -در نيايش "كه پيش تر يونانيان آغازين آن را اين گونه ناميده بودند؛               و در  15يوس

 "بـود  triune choreia] يعني همان[  به معنيِ گونه اي رقصµίµησις، وسارپيند ]گفته هاي[
بيان احساسات و آشكارسازي تجربـه      " همان   µίµησις بنابراين، دلالت اصلي مفهوم      .]17همان،  [

اما اين دلالتِ   .  به معنيِ تقليد نيز بود     اما، اين مفهوم   .]همان[ "ها از طريق حركت، صدا و كلمه بود       
، نبود، بلكه رقـصنده     φύσιςمطابق با دلالت متأخر آن، يعني تقليد از          بر تقليد    µίµησιςنخستينِ  

احساساتي را تقليـد مـي كردنـد، و از سـوي      ]حالات و[ triune choreiaها در جريانِ اجراي 
 معنيِ هنرِ بازيگر را يافت، سـپس        µίµησιςبعدها  ". 16كردند ديگر، احساسات خود را تزكيه مي     

                                                 
.  اوج فرهنگ خود نگـاه داشـتند       ه خاص يونانيان نبود، يونانيان فقط اين رقصها را تا دور          ]چيزي[انگر  رقص هاي آئينيِ بي   . 13

 ,T, HA, I] آئيني، بلكه به عنوان نمايش براي توده ها بر مردم يونان ادامه يافـت  ]اموري[تأثير اين رقصها نه فقط به منزلة 

17].   
ك، يعني آن گونه شعر كه سروده مي شد تا به اجرا درآيد، همچون تراژدي، نـه                 دقيق تر آن است كه بگوييم شعرِ دراماتي       . 14

 يونانيـان،   در نـزد  ، و مرثيـه،     غناييبه عكس گونه هاي ديگر شعري، همچون حماسه، شعر          . اين كه از برخوانده يا روايت شود      
آن را  بر آن كاركردي كه پـيش تـر رقـص           در اين جا واژه تئاتر را به كار گرفتيم تا           . بالذّات واجد خصلت دراماتيك نبودند    

  . تأكيد گذاريم،عهده دار بود
  

15 .Delian منسوب به دلوس، جزيره اي يوناني در جنوب درياي اژه كه از مراكز مهم پرستش آپولون بود؛.  
  

 حالـت يـا   ]يا به نمايش گذاشتنِ[ هر دو معناي اين عبارت مقصود است؛ بيان expression of feelingsدر اين جا از . 16
و خود را از احساسات تزكيه كردن، چنان كـه از  . احساسي خاص، همچون خشم، آن گونه كه يك بازيگر تئاتر چنين مي كند  

  .راندن، برمي آيد-، به معنيِ برونex-pressionساخت واژگانيِ 
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 اطلاق مي شد و حتي بعد از آن به شعر و پيكره سازي، و در اين مقطع بـود                    17سيقيبه مو همچنان  
  .]همان[ "كه معناي آغازين آن تغيير يافت

 موجـود،   مستنداتاز حيث تاريخي، به سبب ناكافي بودن         ،µίµησιςتعيين روند اين تغيير معناي      
تقليـد وجـه ثـانويِ معنـايِ         آركائيـك ان كه اشاره شد، در يونانِ       چن. كار چندان ساده اي نيست    

µίµησις   ،در ادوار بعد، كه مقـارن اسـت بـا          .  آن هم بر تقليد از احساسات دلالت داشت        كه بود
مـا در امـوري بـس    "دموكريتوس مي نويـسد،    . مفهوم معاني متعددي مي يابد    عهد كلاسيك، اين    

 چلچله ها در خانه ساختن،      بوده ايم، از عنكبوتان در بافتن و رفوكردن، از         ]انرجانو[ اساسي پيروان 
بـدين سـان، وي      .]89-90همان،  [ ]پيروي كرده ايم  [  آوازشان را  آوا-از قوها و عندليبان خوش    و  

نيـز پديـدار مـي      عرضه مي كند كه در نوشته هاي هراكليتوسµίµησιςتعبيري جديد از معناي   
   .ن آ در شيوه هاي عملφύσιςِ پيروي از ه يِ به مثابµίµησιςد؛ يعني، گرد

 نيز فراهم مي آيـد كـه        µίµησιςافزون بر اين، در همين دوران مقدمات تعبير ديگري از معنايِ            
بيش از دو هزاره در نوشته هاي برخي متفكران به انحاي گوناگون دوام آورده و تكرار مي شـود؛                   

 ـ   .  از حيث نمودِ آنφύσιςتقليد از  ه يِ به مثاب µίµησιςيعني   يوس سـقراط در مكالمـه بـا پاراس
 گزنفون به ثبـت رسـيده اسـت، شـاهد           توسطدر اين مكالمه، كه     . زمينه ساز اين تعبير مي گردد     

چه امروزه هنرهاي زيبا مي خوانيم از ديگر         تلاشي هستيم از جانب سقراط در تعيين وجه تمايز آن         
بـه  . ستها در اين راستا    اين يكي از نخستين تلاش     متون يوناني برمي آيد،       از تا آن جا كه   هنرها؛  
ه مي آورند، پديدآورنـد    يِ آهنگر و كفشدوز، كه به تعبيري ابزارها را پديد          τεχνή سقراط   هعقيد
 يِ نقاش و پيكره ساز      τεχνήاما، در   .  پديد نمي آورد؛ يعني ابزارها     φύσις چيزهايي است كه     يِ
بـي  "ويد،  سقراط به پاراسيوسِ نقاش مي گ     . آورد تكرار و تقليد مي شود      پديد مي    φύσιςچه   آن

 ه يِبدين سان، وجه مميز. [X, Mem, 140] "گمان نقاشي بازنمايي آن چيزي است كه مي بينيم
  . دانسته مي شودφύσιςهنرهاي زيبا از ديگر هنرها تقليد يا بازنماييِ 
اصطلاح شناسي نامعيني اسـتفاده مـي كننـد و بـراي         در اين مكالمه، هر دو طرف گفتگو هنوز از        

، ]تـشبه =تقليـد [= αποµίµησις [apomimesis]  يا بازنمايي واژه هـايي چـون       اشاره به تقليد  
εκµίµησις [ekmimesis] =]ــد ــه خــودِو  ،]شــباهت[= απεικασία [apeikasia]، ]تقلي  ن
µίµησιςرا به كار مي برند  [T, HA, I, 101] .  

                                                 
  .[T, HA, I, 17]در يونان آركائيك موسيقي هنوز به عنوان چيزي جدا از حركت و ژست شكل نيافته بود . 17
  



 15 

نظور دلالـت    را به م   µίµησις مفهوم كهنِ    18نخست افلاطون بود كه در پي اين نظرورزي سقراط        
  .19 به كار بردτεχνή از طريق φύσις از تقليدبر 

 را به سه نوع تقسيم      τεχνή جمهوري به دست مي دهد       ه ي افلاطون در تقسيم بنديي كه در مكالم      
 كه چيزهـا را تقليـد       ي مي سازد، و آن    مي كند؛ آن كه چيزها را به كارمي گيرد، آن كه چيزها را            

. د دوم به ساختِ ابزارها و مورد سوم به هنرهاي زيبا اشـاره دارد              مور ،در اين تقسيم بندي   . مي كند 
آن جـا   . سوفيست نيـز عرضـه مـي كنـد        مكالمه يِ   وي همين تقسيم بندي را به نحوي ديگر در          

τεχνή       شود؛   در دو گونه معرفي ميctetics =] چـه در طبيعـت هـست        كـه از آن    ]هنرِ كسب
 ـ ه آن ك ]هنرِ ساختن [= poieticsاستفاده مي كند و       ه را در طبيعـت نيـست پديـد مـي آورد           چ

 poietics در اين تقسيم بندي، هنرهاي زيبا و پديدآوردن ابزارها بـه  .P, Sop, 219] بنگريد به[
  دانسته مـي شـود     µίµησιςدر كتاب دهم جمهوري پديدآوردن ابزارها نيز گونه اي          . تعلق دارند 

[P, REP, X] .وي همچـون  .  تقليدگر به دست نمي دهـد افلاطون هيچ گاه فهرستي دقيق از هنر
 اما گاه موسيقي را ذيل شعر     ،   را بر موسيقي و رقص اطلاق مي كرد        µίµησιςپيشينيان خود مفهوم    

و گاهي ذيل    و نيز گاه شعر را در تقابل با هنر تقليدگر          و گاهي شعر را ذيل موسيقي جاي مي داد        
 بيان به سه نوعِ ساده، كـه شـاعر          ه يِ يودر كتاب سوم جمهوري شعر را از حيث ش        . مي گنجاند آن  

تقليدگر، كه شاعر روايت را از زبان شخصيت ها نقل مي كنـد، و              خود به نقل روايت مي پردازد،       
در همان جـا نيـز   . [REP, III, 392-4] تلفيقي، كه تركيبي است از اين دو شيوه، تقسيم مي كند
 و كمدي اشعار تقليدگر، اشعار سروده شده نمونه هايي براي اين انواع شعري ذكر مي كند؛ تراژدي

. در وصف آپولون و ديونوسوس از نوع اشعار ساده، و اكثر اشعار حماسي اشعاري تلفيقـي هـستند                 
هـا،   افزون بـر ايـن    .  شعر تقليدگر مي آورد    ه يِ با اين همه، وي در قوانين حماسه را نيز ذيل گون          

هنرهاي ديداري، همچون پيكره سازي و  را بر µίµησιςنخست در كتاب دهم جمهوري است كه 
  . نقاشي، نيز اطلاق مي كند

                                                 
 در φύσις مي دانست، اما به گونه اي از ايـدئال سـازي از       φύσις را تقليد از     τεχνήلازم به ذكر است كه سقراط گرچه        . 18

τεχνή بنگريد به [ معتقد بود[T, HA, I, 101-2حال آن كه اين امر در ديدگاه افلاطون جايي ندارد ،.  
 كـه  مي كنندديداري از جانب سقراط و سپس افلاطون را در تحولاتي جستجو    برخي مفسران سبب اطلاق تقليد بر هنرهاي        . 19

پيش از اين زمان پيكره ها و نگاره ها بيش از آن كه به واقعيـت شـبيه باشـند       . روي دادند  قرن پنجم پيش از ميلاد       ه يِ در ميان 
بـيش از   در هنـر     شباهت بـه واقعيـت       بود،سقراط و افلاطون نيز     مقارن با حيات     اما در اين دوران، كه    . صورتي هندسي داشتند  

  .نظر هر بيننده اي را به خود مي داشتهرچيز 
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، كـه پـيش تـر از        τεχνή از طريـق     φύσις از   تقليد بر   µίµησιςبدين سان، با افلاطون مفهومِ      
 ـ       . جانب سقراط پيشنهاد شده بود، دلالت مي يابد         هو چنان كه گذشت، دركتاب دهم جمهوري دامن

 و حتي ابزارها گسترش مي يابد و نيز در همين جاسـت كـه               يدلالت اين مفهوم به هنرهاي ديدار     
 تعيين و تثبيت   آن،   ، از حيث نمودِ   φύσις از   ]در معناي تقليد  [ µίµησις ه يِ  به مثاب  τεχνήذاتِ  

 چگونگي ايـن    كاين.  مي شود  άληθεία و   τεχνήهمين امر سبب فاصله افتادن ميان       . مي گردد 
به شرح مختصري كه هايدگر از برخي مضامين    و با نظر   ، از رهگذر كتاب دهم جمهوري     رارويداد  

  .ممكن مي گرددآن ارائه داده است، 
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   άληθεία و τεχνήفاصله افتادن ميانِ . 3§
 είδοςبر اين عادت رفته ايم كه يك  ]ستاديري [" ،ندهاي آغازين كتاب دهم مي خوانيمدر ب

[eidos]،  در هر مورد تنها يكείδος ، را در ارتباط با آن گروه از چيزهاي بسياري كه به آنها
در اين جا . [P, REP, X, 596] ")بگذاريم فراپيش ما قرار گيرد(نام واحدي مي دهيم، قرار دهيم 
بر پايه تفسير .  مقدمه اي ضروري براي بحث خود مي پردازدείδοςافلاطون با اشاره اي به معناي 

در اين جا به معنيِ مفهوم نيست بلكه به معنيِ نمودِ بيرونيِ چيزي είδος  "،از اين جملههايدگر 
 آن گونه كهدر نمود بيروني، اين يا آن چيز نه با ويژگي خاص خود در فرديت اش، بلكه . 20است

 نمود بيروني ه يِدر مشاهد [idea] [=ίδέα] هست به حضور مي آيد؛ از اين رو، هستي
[είδος=] دريافته مي آيد" [NIE, I, 172] . ،بنابراينείδοςهمان  ίδέα ست از آن حيث كها 

 افلاطون، افزون بر اين،  اين گفته. ديدار استدر هستنده مشاهده پذير مي گردد، از آن حيث كه
 و اگر هاي فلسفي وي؛  در پژوهشείδοςبه نقش متودولوژيكِ است  اشاره اي ه يِدربردارند

قولي در . هگذر زبانِ انساني انسان با هستنده ها، از ره خاصجهكلّي تر بنگريم، نقش آن در موا
تن به آن رهيافتي است كه  نيست، بلكه دست يافίδέα مسئله صرفاً وضعِ"  نقل شدفلاطونز ااكه 

  روبرو مي شويم با وحدتِچندگانه اش ]و جزئيات[چه ما با آن در فرديت   آن آنبه واسطه
είδοςن،  آ جمع مي آيد، و به واسطهείδοςپيوسته مي چندگانه ]و جزئيات[  به اين فرديت 
 آن انسان با هستنده ها به ن اعطا مي شود، كه به واسطهاين رهيافت اساسي از جانب زبا. گردد

 είδος  است كه انسانكلمه به واسطهبه تعبيري ديگر،  .]همان[ "طور كلي نسبت برقرار مي كند
 انسان با يك هستنده نمودار مي ه نحو بي واسطه در مواجهكثيري كه بهچندگانه و را با جزئيات 

  . گردند گرد آورده و آن را در آن هستنده تثبيت مي كند
ها را با نامي واحد مي  د، كه آننكثرتي از ساخته ها به طريقي به ديد مي آي"در ادامه مي خوانيم

تخت هاي  ....ستا يافتني ، براي نمونه، در ابزارها شده چيزهاي ساختهدرچنين كثرتي . ناميم
 ,P] ]هست[ يِ ميز ίδέα يك يِ تخت و ίδέαاما تنها يك . ...بسيار و ميزهاي بسياري هستند

REP, X, 596] .ίδος،  كه همانίδέαاست كه به همانياين .  همواره يك و همان است، است 
                                                 

20 .είδος       نمودِ محض است، امـا φαινοµενον                كـه كمـي بعـد خواهـد آمـد، نمـودِ گذراسـت؛ ،είδος     اسـت از يـك  
[phantasma] φάντασµα =]شـايد  به زبان ارسطويي . شكل افتادگيِ آن ، و در از]منظر είδος تـوان صـورتِ كلـّيِ    برا

  . دانستچيزها
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چه باشد  ي هرآنهر هستنده ا. 21 تغييراتِ ظاهر همواره به نحوي بي تغيير وجود داردهرغم هم
  . نشان مي دهدείδοςخود را در 

ز را پيش مي ميزساز در ساختِ ميزها ساختنِ اين يا آن مي" ،باز مي خوانيم، صنعتگر، براي نمونهو 
و مي نگرد كه يك ميز چگونه  ]همان[ "نظر دارد ] آنيِ[ ίδέαزمان به گيرد، در حالي كه هم

 را ίδέαزيرا صنعتگر به هيچ رو خودِ "ز را نمي سازد، مي[=είδος]  ميزساز نمودِ اما. مي نمايد
 اشاره مي كند كه يهايدگر در تفسير اين جمله به وجود حدي مقتضيِ هر عمل .]همان[ "سازد نمي

زيرا ضروري است كه "وجود چنين حدي مفروض است، . عملي شدن آن عمل به آن است
كه وي براي آن كه  ]ضروري است[ دازه نيز را بسازد؛ و به همين انίδέαميزساز نتواند خودِ 

 ست كه دراسازنده اي "صنعتگر  .[NIE, I, 175] " نظر كندίδέαميزساز، باشد به  ]يعني[ خود،
 ]چيزي[ ايده براي او. ساختن بايد به چيزي نظر كند كه خود نمي تواند آن را بسازد ]فرآيندِ[
-nach] نگارنده-واپيت به آن است و او بايد نسب [=vor-geordnet] نگاشته-زپيشا

geordnet=] بدين سان وي، در مقام يك سازنده، پيشاپيش كسي است كه تقليد مي كند. باشد 
 اي نگاه مي دارد كه او را هدايت ίδέαدر قلمروي آن  ]خود را[  ابزاره يِآورند-هر فرا. ]همان[

    .]176همان، [ " يِ كفشίδέα يِ ميز نگاه مي كند، و كفش دوز به ίδέαميزساز به : مي كند
 كه هر ه راچآن مي آورد هر -چه مي شد اگر كسي بود، كه فرا"افلاطون در ادامه مي آورد، 

 بي گمان، انساني خواهد بود با قدرتي عظيم،. ...صنعتگر خاص ديگري توانا به ساختن آن بود
او نه فقط قادر به ساختن ... .او هرچيز و همه چيز را مي سازد. ...خارق العاده و شگفت ]انساني[

چه از زمين به در مي آيد، گياهان و جانوران و هرچيز ديگري را نيز مي  ابزارهاست، بلكه آن
سازد، به راستي، خود را نيز، و افزون بر آن، زمين و آسمان را، حتي خدايان را، و هر آنچه در 

غيرعادي نيست؛  ]انساني[ به هيچ رواما چنين سازنده اي، وجود دارد و . ...آسمان و زيرزِمين است
 مهم اين است كه بنگريم او به چه شيوه.  چنين ساختني برمي آيدههريك از ما از عهد

[τρόπος=] [tropos]  مي سازداي" [P, REP, X, 596] . ،و در توضيح اين شيوه مي گويد
 "تواني كردتنها اگر آينه اي به دست گيري و به هر سو بگرداني به غايتِ سرعت چنين "
اين . ساخت كه آينه به چه معنا مي تواند خورشيد يا هر چيز ديگري بسازداما بايد روشن . ]همان[

را به معناي يوناني آن  [poiein] [=ποιείν] مسئله تنها آن گاه روشن مي گردد كه ساختن
ني به به مع"؛ به تعبيري ديگر، ίδέαآوردن يا به حضورآوردنِ - يعني فراποιείν. بفهميم

                                                 
آنچه تغيير مي يابد برخوردار از هستي نيست، و از اين رو،            . ، يا به تعبيري، هستي است     ίδέαدر تفكر افلاطون بقا متعلق به       . 21

  . استشدن در تقابل با  هستنبه نزد وي، هستي يا
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اين نه . ، نشان دهد شدهساختهچيزِ  است تا خود را در چيزي ديگر، يعني در είδοςحضورآوردنِ 
ساخته . ، بلكه به معني آن را مجال دادن است تا به درخشندگي پديدار شودείδοςبه معناي ساختنِ 
اين پس با . [NIE, I, 176] "هستي، در آن بدرخشد ]يعني[ ،είδοςكه  هستفقط تا آن جا 

. آن را در خود به حضور مي آورد [=είδος] تفسير آينه بدين معنا خورشيد را مي سازد كه نمودِ
 درچيزي كه ( پوشيدگيفقط همانند چيزي حاضر در نا"چه خود را در آينه نشان مي دهد  اما، آن
اين . [P, REP, X, 596] "نيست ]چنين[  مي نمايد، اما با اين همه)از شكل نيفتاده ظاهري ِنمود
  όν φαινοµενον [on phainomenon] و όν τή άληθείαι  [on te aletheiai]جا،

  . مقابل هم نهاده مي شوند در
όν τή άληθείαι =]همان  22] حقيقيه يِهستندίδέα يا είδος است و όν φαινοµενον 

 خورشيد، و در هستنده هاي درون جهان، همچون. ]يا ظاهر[ نشان دهنده- خوده يِهستنده به مثاب
، است είδος، يا همان  όν τή άληθείαι انسان، همچون تخت،ه يِآورد-انيز در ابزارهاي فر

 είδος در چيزي ديگر، مثلاً حضوريافتنِ είδοςكه حضور مي يابد، هرچند اين حضوريافتنِ 
 بلكه  όν τή άληθείαιدر آينه نه.  از شكل افتادن آن مي شودتخت در چوب، سببِ ]نمودِ[=

όν φαινοµενον حضور مي يابد؛ در آينه φαινοµενον ]ِآن چيزي كه  ]يا ظاهرείδος در 
 به نحوي بي είδοςآن حضور دارد، براي مثال ظاهرِ خورشيد يا تخت، حضور مي يابد، نه خودِ 

 "آوردن تعلق دارد- فراه يِبر اين عقيده ام كه نقاش نيز به اين نحو"و افلاطون مي گويد، . واسطه
 όν ه يِ، يا به تعبيري هستي را به مثابφαινοµενον ه يِيعني او نيز هستنده را به مثاب ،]انهم[

φαινοµενονاما، نقاش نيز به نحوي". ، حاضر مي سازد [τρόπω τινί=] ]تخت مي  ]يك
  .را به حضورمي آورد όν [ίδέα=] يعني او نيز به طريقي، ]همان[ "سازد
 ه يِنحوختن مطرح شده است از منظر هايدگر به عنوان سه  ساهچه در اين مكالمه دربار آن

چنان كه پيش تر نيز . تفسير مي شود ،όν [ίδέα=]چيزي واحد، يعني  [=τρόπος] حضوريافتنِ
نيز گفته .  يِ تخت هستίδέα، تخت هاي بسياري هستند، اما تنها يك بودآمد، افلاطون گفته 

افزون بر اين كه يگانگي به ذاتِ . ]597همان، [ " هست واحد استφύσιςزيرا آنچه در " بود
ίδέα تعلق دارد، از اين گفته ها بر مي آيد كه در φύσις  يك تخت، يا همان تنهاίδέα ِي 

از اين رو، .  به نزد يونانيان هستي را مي ناميدφύσις ديديم، §1همان گونه كه در . تخت، هست
 را در ίδέαافلاطون .  تعلق داردφύσιςست به  حقيقي اه يِ كه هستي يا هستندίδέαدر افلاطون 

 هايدگر همي نامد كه به گفت ή φύσει κλίνη [he phusei kline] با φύσιςنسبت اش با 
                                                 

  .، حقيقتاً موجودپوشيدگيهستنده در نا. 22
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 خويش در نمود هبه واسط ]و تنها[ واسطه، ]هيچ[ چه خود را آن گونه كه هست، بي آن"يعني 
 ή φύσει يا ίδέαريافتنِ بنابراين، حضو. [NIE, I, 182] "مي آورد-فرا [=είδος] محض

κλίνηه يِ به مثاب είδος =]ِحضور آن استه يِمشاهده پذير اصيل ترين نحو ]نمود .   
آن را مي  ]تخت سازيا [تخت ديگري هست كه صنعتگر "، φύσιςموجود در  تختِ افزون بر آن

ت ساز، اما تخ. [P, REP, X, 597] "و باز تختي هست كه نقاش آن را پديد مي آورد... سازد
زيرا صنعتگر به هيچ رو خودِ " ،]همان[ " تخت را بلكه اين يا آن تخت را مي سازد23نه ذاتِ"

ίδέα ]يا [είδος درا نمي ساز "]،او . ]596 همانίδέα را در چيزي ديگر، يعني چوب حاضر مي 
 كم فروغ و كدر مي سازد، چنان كه  راίδέαآغازينِ سازد و چنين به حضورآوردني درخشش 

 ه يِساختيعني، [بنابراين، به هيچ وجه براي ما تعجبي نخواهد داشت، اگر اين "لاطون مي گويد اف
آنچه مي "و نقاش نيز، . ]597همان، [، چيزي مبهم و تار نمايد پوشيدگيدر نسبت با نا ]صنعتگر
 τουτο ειδωλον [touto بلكه ίδέα (φύσις) ه يِ به مثابείδοςنه  ]مي آورد-يا فرا[سازد 

eidolon]  ِاست، كه صرفاً  ظاهرείδοςبنا به تفسير هايدگر، . ]همان[ " استειδωλον به 
 در ειδωλον .ي اندازه و مقدارا معندرنه دقيقاً اندك اندك است، اما  ]نمودِ[= είδοςمعني 

نشان دادن -باقي مانده اي صرف از خود، كم بها و طريقي كه پديدار مي گردد چيزي است ناچيز
 ه يِاين نحو. چون رنگهاقيمانده اي در قلمرويي بيگانه، بحتي  ست، و از اين روستنده ها هحقيقي

  .  همراه استίδέα پيشين، با ازشكل افتادن و تيره گشتنِ ه يِبه حضورآمدن، بيش از نحو
يعني  επιστάτης [epistates]سه نوع ، όν [ίδέα=] به حضورآمدنِ ه يِمتناظر با اين سه نحو

مي كنند و مسئول آنند نيز وجود دارد؛  όν حضوريافتنِ ه يِخود را وقف سه نحوكساني كه 
. φύσιν φύει [phusin phuei] - به ظهورآيد [=ίδέα] ذات نخست، خداوند كه مي گذارد"

ي بيرون نمود  ظهورِ ازناميده مي شود، كسي كه φυτουργος  [phutourgos]او بدين سان
دوم، ... .آماده مي دارد تا انسان بتواند به آن نظر كندآن را مراقبت مي كند و  [=είδος]محض

او تختي را بر اساس .  استδηµιουργος κλίνης  [demiorgos klines]24صنعتگر كه
                                                 

23 .ή έστι، quid est ،quidditas ،Wessenه چه هستنده به واسـط  چه در هستنده ذاتي است، آن  يا ذات؛ِ به تعبيري، آن
  .NIE, I, 179-180]بنگريد به [ ، هستτελέως όν، آن همان كه بايد

نـد  آنها به منظور استفاده عامِ كساني ساخته شده ا        "ساخته هاي صنعتگر يا همان ابزارها، چيزهايي صرفاً پيشِ دست نيستند،            . 24
 "مـردم، هـستند   ]يـا [، δηµοςآنهايي كه با يكديگر سكني مي گزينند . كه با يكديگر سكني مي گزينند و با يكديگر هستند        

[NIE, I, 174] . از اين رو، صنعتگرδηµιουργοςكسي است كه نمودِ چيزي را به حضور قابل مشاهده "او .  ناميده مي شود
 يوناني مي گذارد كه به δηµιουργος را برابر با der Stellmacherژه آلمانيِ هايدگر وا. ]176همان، [ "حسي مي كشاندَ

  . سازدمعني كسي است كه چارچوب يا بدنه مي


